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 چکیده

ر از جمله عارفانی هستند که با آراء خود در تاریخ عرفان اسلامی علاءالدوله و سید حید

اند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که انسان شناسی تأثیر درخور توجهی داشته

را در بر موضوعاتی از دیدگاه علاء الدوله سمنانی و سید حیدر آملی چه وجوهی دارد، چه 

کتاب الهی مسلمانان تأثیر پذیرفته است. بر اساس نتایج  می گیرد و تا چه میزان از قرآن،

دانند و در موضوع ولایت که اصلی قرآنی هر دو انسان را محور اصلی آفرینش میتحقیق، 

 علاءالدوله نیب مشترک وجوه از گرید یکدهند. یریبا اندیشه یکسانی را بازتاب میاست، تق

 برابر در شدت به شیخو آثار در نهاآ یدو هر که است نیا یآمل دریدحیس و یسمنان
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 طرح مسئله .1

پاسخ به معماها و کردن حل شناسانه علت پرداختن بسیاری از متفکران به تحقیقات انسان

و ابعاد وجودی انسان مطرح شده است. انسان  ةدرباراست که در طول تاریخ  هاییپرسش

بشری،  انسان و وجود پیچیده و ناشناخته او به عنوان یکی از مسائل مهم و مطرح اندیشه

های بسیاری بوده است و هریک از اندیشمندان به فراخور محور مباحث و پژوهشهمواره 

 اند.ای معرفی کردهاندیشه و برداشت خود او را به گونه

های وسیع آن را علمی در نظر بگیریم که قرار است مبنای دیگر علوم شناسی و شاخهاگر انسان

اه به بیراهه نرویم با مشکلاتی مواجه ها تقدم داشته باشد و در این رقرار بگیرد و بر آن

شویم که به قول مصطفی ملکیان اول باید این مشکلات را حل کنیم. به گفته وی از قدیم می

درباره اینکه انسان چند ساحت وجودی دارد اختلافات بسیاری وجود دارد. مثلا کسانی مانند 

د انسان فقط دارای یک ساحت گفتندموکریتوس در یونان باستان و راسل در دوران معاصر می

وجودی است و آن هم ساحت بدن است. اما از همان دوران باستان کسانی هم معتقد بودند 

گفتند غیر از بدن و انسان علاوه بر بدن، از ساحتی به نام ذهن هم برخوردار است و کسانی می

و نفس چیز  گفتند علاوه بر بدن و ذهنذهن چیز دیگری به نام نفس هم هست. کسانی می

اند مثلا به هایی قائل بودهدیگری به نام روح هم هست. کسانی بین نفس و روح هم به واسطه

اند. حال اگر ما به بیش از یک ساحت قائل باشیم باید بگوییم کدام یک از این قلب قائل بوده

 ها است؟ مشکل دیگر اینها همان انسان است و یا اینکه انسان صاحب این ساحتساحت

های مختلف تاریخی، تجربی، فلسفی و عقلی و  عرفانی شناسان امروزه با روشاست که انسان

کنند در صورتیکه رسند و از آن دفاع میپردازند و هریک به نتایجی میبه بررسی انسان می

ها ممکن است با روش دیگر تعارض داشته باشد. بنابراین گاهی دستاورد هر یک از این روش

های مختلف آنها باید به ه عنوان دریافت کننده دستاوردهای این اندیشمندان و روشما تنها ب
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ها و ابعاد وجودی دیگری نیز داشته این نکته توجه داشته باشیم که ممکن است انسان ساحت

 (97ـ99، 9، ش 1731باشد. )ملکیان: 

های وجودی و امکان عارفان و صوفیان بیش از هرچیز به انسانیت توجه داشتند و افعال انسان

شناسی شناسی عارفان انسانانسان از همه چیز برای آنها مهم تر بوده است. به طور کلی انسان

شناسی عرفانی مباحث متمایزی است، صوفیان به انسان نگاه خاصی دارند و در زمینه انسان

و عبدالکریم  عربی، نسفی( کسانی مثل ابن171 :1791اند. )کبیر، ای را مطرح کردهگسترده

جیلی با مطرح کردن دو قوس نزول و صعود و بطون سبعه )اطوار سبعه(، انسان را صاحب 

دانند که حرکت به سمت کمال در این مراتب باطنی مراتب وجودی و مدارج و منازل می

است. هرچند در مکاتب عرفانی مبتنی بر شریعت، حقیقت انسان در ارتباط با خداوند تبیین 

کنند و به هستی ا در کل همه مکاتب عرفانی حقیقت انسان را در خود او جستجو میشود اممی

نگرند. از دیدگاه عرفانی میان جریانات بیرونی جهان آدمی بعنوان انسان بما هو انسان می

)آفاق( و رخدادهای درونی جان انسان )انفس( همانندی وجود دارد؛ از این رو هر اتفاقی که 

ای در وجود انسان هم بازگشت داده تواند به ناحیهحال رخ دادن است می در زمان آفاقی در

 (191:  1797شود. )کربن: 

 شیخ علاءالدوله سمنانی عارف و متکلم اواخر قرن هفتم و اوایل هشتم هجری است، که نظریه

عربی مطرح کرد. این نظریه بعداً ابن« وحدت وجود»را در مخالفت با نظریه « وحدت شهود»

چون سید محمد گیسو دراز و احمد سرهندی به حیات خود ادامه داد های کسانی همر آموزهد

و گسترش یافت. مقصود از این نظریه توحید الهی است و با دلیل و برهان دست یافتنی 

برد که در آنها از نیست. سعید نفیسی در یک نوشتار از تعدادی کتاب فارسی و عربی نام می

ی صحبت به میان آمده است از جمله: اعیان العصر و اعوان النصر از صلاح علاءالدوله سمنان

اند. همچنین الدین صفدی و تاریخ گزیده از حمدالله مستوفی که هر دو با وی معاصر بوده
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نفحات الانس جامی، حبیب السیر خواندمیر، تاریخ آل کرت سیفی از سیفی هروی، آتشکده 

الاصفیای مفتی، غلام سرور لاهوری، نتایج داراشکوه، خزینه لطفعلی بیک آذر، سفینة الاولیای

خان قلیالعارفین از رضاالفصحا و ریاضالافکار از محمد قدرة الله خان گویاموی، مجمع

 (719، 37: ش1777نفیسی، خان. )حسنهدایت و صبح گلشن از سیدعلی

صوفیان با آنها سرو کار وی متکلمی است که در عین سلوک عرفانی و پرداختن به اموری که 

گزینی ـ از شریعت هم به دفاع برخاسته و بر خلاف دارند ـ مثل کشف و شهود و خلوت

دانسته است؛ همچنین شیخ عارفی اجتماعی بوده برخی از عرفا تساهل در شریعت را روا نمی

و در بین مردم زیست کرده است و همیشه مریدان خود را به کار و فعالیت و حضور در 

کرده است. تکمله او بر تفسیر بحرالحقائق و المعانی، میزان تسلط و گرایش اجتماع تشویق می

 ( 129، 2: ش1791او به امور قرآنی را نشان می دهد.)موحدی، 

باشد که او نیز مانند سید حیدر آملی عارف مشهور و بزرگ شیعه در قرن هشتم هجری می

پا ای که داشته پشتبه جایگاه اجتماعی و سیاسیعلاءالدوله طی یک تحول روحی به یکباره 

پوشد و قدم در وادی سیر و سلوک زند و کهنه دلقی را به عنوان آغاز سفر الی الله بر تن میمی

گذارد. اما سیر و سلوک سید حیدر و در کل مکتب عرفانی او دارای یک جنبه برجسته می

و  گوگیری از ائمه معصومیناست و آن هم گرایش معنویت و عرفان او به سمت ال

الدین را در خود ادغام کند و با جامعیت آن بر مبنای ولایت است که توانست اندیشه محی

طرح پیوند شریعت و طریقت، سازگاری عمیق این دو حوزه را به اثبات برساند. او شرط 

این  کند که ازداند و تلاش میرسیدن به حقیقت را هماهنگی کامل شریعت و طریقت می

داند که به های صوفی نماها بپردازد و عارف واقعی را عارفی شیعه میرهگذر به نقد دیدگاه

 اصول شریعت و ائمه و ولایت پایبند است.

کند. او در های خود ارتباط شیعه با صوفیه را وارد میسید حیدر اولین کسی است که در نوشته

ای شیعی خود را با برخی سنتهای گنوسی ـ هعربی است اندیشهحالیکه تحت تأثیر شدید ابن
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های مشترک تشیع و تصوف تأکید کرد. از نظر سید حیدر عرفانی به هم آمیخت و بر زمینه

مسلمان واقعی کسی است که هم شیعه حقیقی باشد و هم صوفی؛ و ازین طریق است که 

 (191،  1، ج 1791شود. )لویزن: تعادل بین ظاهر و باطن حفظ می

توان دریافت الدوله سمنانی و سید حیدر آملی میی گذرا به زندگی و آراء و آثار علاءبا نگاه

که آنها نیز روش خود را برای به تعالی رساندن انسان و رسیدن به همان انسان آرمانی و کامل، 

 های مشترک.شود و هم حوزهها هم موارد اختلافی دیده میاند؛ حال در این روشارائه نموده

تیجه مسئله مهم این است که مشخص شود انسان نزد علاءالدوله و سید حیدر از چه در ن

هایی را برگزیده و ارائه جایگاهی برخوردار است و آنها برای به کمال رساندن انسان چه راه

اند. هرچند گستردگی ابعاد وجودی انسان و آثار وجودی اش از زوایای مختلف این کار کرده

های بسیاری درعلوم برای شناخت انسان ده و باعث شده در عمل شاخهرا بسیار مشکل کر

شناسی مورد نظر در این مقاله ناظر به بعد جسمانی و شکل بگیرد. بنابراین در کل انسان

تاریخی انسان از نگاه این دو عارف نیست بلکه بیشتر به بررسی بعد درونی، باطنی و معنوی 

 پردازد. ها میاز آنمانده انسان بر مبنای آثار باقی

ای بوده است. همچنین سعی شده است تا با تکیه بر تحلیل متون اصولاً روش مطالعه کتابخانه

گیرد، تفسیری از آرای این دو اندیشمند که گاهی رنگ و بوی پدیدار شناسانه نیز به خود می

شود تا ایسه نهاده میدر بطن فضای فکری آنها به دست داده شود، تفسیری که نهایتاً به بوتة مق

های شباهت و تفاوت فکری علاءالدوله و سید حیدر در خصوص ماهیت انسان وضوح جنبه

شناسی علاءالدوله و سید حیدر مقایسه بیشتری یابد. ناگفته نماند که به روش عرفانی انسان

 شده است.

 

 رسیدن به آن . انسان آرمانی )انسان کامل( از نگاه علاءالدوله و راه2
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برای رسیدن به یک درک دقیق و مفصل از نظر علاءالدوله در مورد انسان آرمانی باید تمام آثار 

این عارف را خواند چون شیخ در آثارش در مورد انسان کامل یا انسان آرمانی اشاره مستقیمی 

حل توان دریافت که از نظر شیخ انسان کامل انسانی است که مراندارد اما از فحوای کلام او می

هایی که گیتواند به انسان کامل با تمام ویژکند و میسلوک را از طریق لطایف هفتگانه طی می

 سمنانی مد نظر دارد برسد.

ای اهتمام کرد که شیخ علاءالدوله سمنانی با استفاده از آرای نجم الدین کبری، به ترسیم نظریه

انسان نورانی بهره جست. علاءالدوله در آن از نور، رنگ و لطایف سبعه برای به فعلیت رسیدن 

های های عرفانی ماقبل خود و نیز آموزهدار اندیشهوام« انسان نورانی»در پرداختن به معنای 

رنگ و نور را در « شناسی عرفانی انساناندام»الدین کبری پیرامون رنگ و نور بود و در نجم

 ای دیگر بخشید.قالب انسان عرفانی، جلوه

شود و با گذراندن مراحل و لطایف دیگر که در سالک از لطیفة قالبیه شروع میسیر و سلوک 

گیری انسان رسد. چهرهمتن به تفصیل در مورد هرکدام بحث شده به لطیفة حقّیه یا محمدیّه می

رسد و در همین جاست که این اندام لطیف به بیشترین آرمانی در این لطیفه به پایان می

 رسد.یبالندگی و رشد خود م

او در تفسیر عرفانی خود بر قرآن، با مد نظر قرار دادن هفت معنای باطنی آن و با استناد به 

ای که در عرفان اسلامی از آن بحث شناسی عرفانی و در عین حال، مراتب وجودینوعی اندام

هفت  شناسی عرفانی با استناد به هفت پیغمبر درونی وشده، به دنبال بنیادگذاری نوعی اندام

شد. ها به توسط نور رنگینی نمایش داده میمرتبت وجودی برآمد که البته هرکدام از این اندام

گری زیبا، نشینی دیگری با نور دارد، وی در یک تصویررنگ در رساله نوریه سمنانی هم

اند. سالک بیند که در آن، نور و رنگ با هم عجین گشتهسالکی مبتدی را بنشسته در خلوتی می

ای در مقابل او گشوده است. از قوت گرفته و خود دایره« ذکر»بیند که به سبب ای میروشنایی

کشند، این هفت رنگ همان هفت رنگی است که سالک این دایره روشن، هفت رنگ زبانه می
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ها را ببیند و به توان از مقام لطیفه قالبیه تا لطیفه حقیه محمدیه در قوس عروج خود باید آن

های بسیار را پاره کند و بدین گونه در نهایت، عارف به مقام وحدت هر یک، حجاب نوریه

 رسد.شهود می

گانه به ارائه شیوه سلوکی خویش پرداخت شیخ با تنظیم سلوک بر مبنای گذر از لطایف هفت

 بندی بر شریعت، سلوک خود را با قرآن و اصول اسلام همراه و همگام ساخت.و با پای

داند و نهایت مسیر سالکی که غیر راه پیامبر را برود راه حق را راه مصطفی)ص( می علاءالدوله

عنوان یک عارف به موضوع مهم حقیقت محمدیه )که در عرفان داند. او بهجز دوزخ نمی

کند و شریعت پیامبر اکرم)ص( را ای برخوردار است( اشاره میاسلامی هم از جایگاه ویژه

توان دریافت انسان کاملی ( و از این طریق می91ـ99: 1799)کاکایی، داند. آخرین شریعت می

است تا به مقام هایی داشته و چه مراحلی را باید طی میکرده که مد نظر شیخ بوده چه ویژگی

 انسان حقیقی یا همان انسان آرمانی برسد.

 . نبوت و ولایت از نظر علاءالدوله سمنانی2-1

داند. به نظر او افق اعلای مرتبه نبوت نیز ی آدمی میعلاءالدوله نبی را افق اعلا

داند و در مرسل الیه است. وی همچنین افق اعلای مرسل الیه را نیز اولوالعزمی می

شود که ختم نبوت کند و یادآور مینهایت بالاترین مرتبه اولوالعزمی را امیت ذکر می

 (223: ص 1779خاصه اوست. )سمنانی، 

 گوید:الیه، اولوالعزم و امی میین نبی، مرسلعلاءالدوله در تبی

نبى آن باشد که مخصوص باشد به سیر افقیت مرتبه انسانى و متلقى علوم باشد »

واسطه از حضرت ربوبیت، و مأمور باشد به اظهار نبوت. و مرسل الیه را این همه بى

در ظاهر تواند باشد و ملقى علوم از راه تمثل خود را بدو نماید، و مرسل الیه او را 

دید. و اولوالعزم را این همه باشد و بر وضع احکام جدیده ]آگاه بود[ و نسخ احکام 
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و امى را آن همه، که گفتیم باشد، و بر سر  قدیمه، فراخور اهل زمان، او تواند کرد.

فیض تکمیل او از انقطاع مصون باشد. و بدین سبب ختم نبوت بر کتف همتش نهاده 

دوایر  به سمع جمع سکان  ش ثابت داشته و نداىو در مقام استوا

در گوش  افلاک و مرکز خاک رسانیده، و کوس دولت لولاک لما خلقت الافلاک

 ( 227ـ223)همان، « دوست و دشمن او فروکوفته

دارد  آن کسی که او تصرف»گوید: در تعریف نبی می العروه... علاءالدوله در کتاب

در ظاهر و باطن خلایق به تایید الهی و مستغنی است در آن تصرف از آدمی مانند 

بیند و تلقی علوم غیب در گوییم: از آنکه جبرئیل را به خواب میخود، او را نبی می

و رسول »گوید: ( وی همچنین درباره رسول می291)العروه...،  «. کندواقعه و غیب می

آورد، اما برئیل را در بیداری بیند که به وی پیغام و کتاب میگوییم که جکسی را می

 )همانجا( « قوت آن ندارد که شریعتی به استقلال داشته باشد و نسخ دینی گذشته بکند.

 مراتب و منزلت نبی، رسول و خاتم الانبیاء. 2-2

ه علاءالدوله سه مفهوم نبی، رسول و خاتم را در سه درجه مجزا از هم و از بالا ب

 پایین قرار می دهد، بدین شرح که:

تر؛ از آنکه رسول بر ملک و بشر تر است و امى از نبى خاصنبى از رسول خاص»

و نبى جز بر بشر    اطلاق کنند، کقوله تعالى:

و در باب ملایکه  فرماید:اطلاق نکنند. چنانکه حق تعالى مى

 و از این آیه که   فرماید حکایة عنهم:مى

خصیت شود. و ااخصیت نبى از رسول معلوم مى  

 فرماید:امى از نبى در این آیه ـ که مى

مخصوص رسول که عام بود نبى آمد و  روشن است.�

بود امى شد. هرجا که امیت بود نبوت و رسالت  مخصوص نبى که بالنسبة الى أمته عام
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الموت و ملک الرؤیا را بود و لا ینعکس. چون این معنى محقق شد، بدان که ملک

رسول گویند و تا قیام الساعة رسالت ایشان به ایشان از حق تعالى باقى خواهد بود. 

براى آن گفت  بدین سبب امى را خاتم الرسل و خاتم المرسلین نگفت، خاتم النبیین از

که از جنس انس بعد از او نبیى که از حق به رسالت به خلق آید نخواهد بود. و 

خاتم النبیین افضل باشد؛ غلط  اند که خاتم المرسلین خواهد بود و البتهجمعى که گفته

الموت هرگز منقطع نخواهد بود تا قیام قیامت اند از آنکه چون رسالت ملککرده

 (229: ص 1779)سمنانی، «. م المرسلین درست نباشد.کبرى؛ پس گفتن خات

خواهد صفات جمالیه و جلالیه الهی در علاءالدوله معتقد است که هرکس که می

 گوید:درآید. او می او تجلی یابد باید در سایه حمایت پیامبر

هرکه در پرتو نور مصطفی خود را جای داد و در ظل حمایت او گریخت، »

ب حیات که مطلع انوار صفات است رسید و از کوثر عنایت حاج خضروار به منبع آ

محبت در کشید و مستعد آن شد که ملک تعالی به صفت جلال و جمال بر وی تجلی 

 (711: ص 1779)سمنانی، « کند.

 . ولایت از نظر علاءالدوله سمنانی2-7
حق  علاءالدوله ولایت ولی کامل را نوری منبعث از نور اسم ولی که اختصاص به

 گوید:داند و در این زمینه میدارد، می

ولایت نورى است فایض شده از صفتى که اسم ولى حق بر آن دال است که در »

 -علیه السلام -بر زفان نبى امىعبارت

گوش امت فروخوانده، و آن قابلیت که بدان سبب از  رانده، و او ـ علیه السلام ـ در

تواند شد، نور ارادتى است که حق تعالى در باطن طالب به صفتى آن نور مفیض مى

و اگر نور ارادت حق بر دل فایض  که اسم مریدى او بر آن دال است در گردانیده
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شناسد. نشود، هیچ دلى نور ولایت را قابل نتواند بود. هم نور باید که ترا 

[ و نور ارضى قابل، وَ أَشْرقََتِ الْأَرضُْ بِنُورِ نور سماوى فاعل ]است 

رَبِّها این حقیقت را شامل؛ و چون هر دو درهم پیوستند نور على نور حاصل. اى عزیز 

 -حکم ارض دارد که در این مقام -شود دل اوتر مىمن! هرچند طالب در ارادت کامل

گردد و هرچند که قابلیت دل زیادت تر مىقابل -حکم سماء دارد که -نور ولایت را

 (.279: ص 1779)سمنانی، «. گرددتر مىشود فیضان نور ولایت غالبمى

کند که فردی که به مرتبه ولایت مجلس بر این نکته تأکید میعلاءالدوله در چهل

مندی فرد از ولایت ولی ماند و اما لازمه بهرهده میرسیده است از چشم اغیار پوشی

ممکن نباشد که کسی به »گوید: کامل ظهور نورارادت باطن در درون وی است. او می

مرتبه ولایت رسد الا که حق تعالی پرده بر سر او بپوشد و او را از چشم پنهان بدارد و 

ای از ت است نه پردهمعنی اولیایی تحت قبابی این است. و این قباب صفت بشری

کرباس و غیر آن. و صفات بشریت آن است که در او عیبی ظاهر کند یا هنری را از او 

در چشم مردم به عیب فرانماید. و معنی لا یعرفهم غیری آن است که تا نور ارادت 

« باطن کسی را منور نکند آن ولی را نشناسد. پس او را نور شناخته باشد نه آن کس.

 (213: ص 1777)سمنانی، 

 . اقطاب در اندیشه علاءالدوله2-4

کند می علاءالدوله سمنانی در آثارش به دو قطب: یکی قطب ارشاد و دیگری قطب ابدال اشاره

هایشان را کاملاً توصیف در ظل سلطنت هرکدام طبقات دیگری را نیز تعریف نموده و ویژگی

 نماید.می

 گوید:او درباره این دو قطب می
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واسطه مقابل دل مصطفی)ص( افتاده و استفاضت از ب ارشاد که دل او بییکی قط»

کند در بیشتر احوال، یکی دیگر قطب ابدال که دل او برابر است بر دل روحانیت او می

 (199: ص 1772اسرافیل)ع( )سمنانی، 

وی همچنین معتقد است که خداوند زمین را از خلفا و ورثة پیغمبر آخر الزمان که 

(. نکته بسیار جالبی 199گذارد )همان،  قطب ارشاد و ابدال هستند خالی نمیاین دو 

خورد این است که او درباره اقطاب الدوله سمنانی به چشم میهای علاءکه در اندیشه

معتقد است که آنها صرفاً متعلق و پرورده دین مبین اسلام نیستند بلکه ایشان پیش از 

گوید که بیست و یک قطب از اقطاب ابدال پیش نه او میاند. برای نموپیغمبر نیز بوده

اند. از ظهور پیامبر آخرالزمان در خزرج )دیهی در کوهی میان بسطام و دامغان( مدفون

 (773)همان، 

 . سید حیدر آملی و انسان شناسی7
عربی معتقد است که درجه و مرتبه انسان به سید حیدر آملی با تصدیق سخن ابن

و انّما نظر الرجال الى التقدمّ فی رتب »علمی است که به خدا دارد. نسبت معرفت و 

( به همین دلیل او از علم توحید در بسیاری از 121: ص1779)آملی، «. العلم باللّه

ها از یکدیگر و صواب و بطلان عقاید آنها با مباحث از جمله شناخت و تمایز انسان

 گیرد.توجه به حد معرفتی آنها به توحید بهره می

 داند:وی سه چیز را رأس همه معارف می

 . معرفت به حق تعالی1

 . معرفت به عالم هستی )انسان کبیر(2

 . معرفت به انسان.7
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آملی همچنین مقصود از معرفت به عالم هستی و انسان را نیز شناخت حق تعالی 

 (111کند )عرفان شیعی در اندیشه سید حیدر آملی،  معرفی می

 گونه تعریف کرده است:ید را اینسید حیدر توح

(: 37: ص1779)آملی، « »

 توحید نفی وجود غیر و اثبات وجود حق در شریعت و طریقت است.

او شریعت و طریقت را در تعریف خود بدین سبب گنجانده است که تعریف وی 

 وحید وجودی و توحید الوهی شود.از توحید شامل هر دو نوع ت

سید معتقد است که تمام موجودات بر توحید آفریده شده و آنها نیز به خاطر 

 اند:اند و نیز همه موجودات با معرفت به توحید آفریده شدهتوحید خلق شده

«

)آملی، « 

(13ـ  19: ص 1779

اند. حق فطرت جمیع موجودات بر توحید سرشته شده و برای توحید خلق گردیده

)لقمان، « »فرماید: تعالی در این باره می

ها و زمین به الوهیت حق تعالی است از زبان هر آنچه که در آسمان( و این قرار 21

است اعم از ذوی العقول و غیر ذوی العقول، چنانکه در جای دیگر فرموده است: 
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ت ( و فطر71)روم، « »

عبارت است از اقرار همه موجودات به الوهیت و ربوبیت او، و اینکه هرموجودی 

خالقی دارد و خود خویشتن را خلق نکرده و گواه بر این مطلب این سخن دیگر حق 

ها و زمین ( زیرا آسمان1)فاطر، « »تعالی است که: 

»فرماید: هستند زیرا میمخلوق بر فطرت 

آییم در حالی که ( یعنی می11)فصلت، « 

ر از تو دهیم بر خودمان که تو اله و خالق مایی، و خدایی غیشاهدیم و گواهی می

 (71: ص1791)آملی، « نیست، بلکه تو آفریننده و خدای هرچیزی

سید حیدر آملی بر این باور است که بعثت انبیاء و اولیاء برای دعوت به توحید 

 بوده است.

«

(71ـ 72: صص 1779 )آملی،« 

داند آملی تنها راه رسیدن به مقام توحید را فنای سالک در وجود مطلق حق می

 37: ص 1779ماند. )آملی، جایی که دیگر نشانی از صفات و تعینات سالک باقی نمی

گوید که نوعی از کند و می( وی توحید را به دو نوع الوهی و وجودی تقسیم می32ـ

توحید اهل شریعت و علمای ظاهر است و پیامبران نیز مردم را  توحید وجود دارد که

اند که آن نفی اله متکثر و اثبات اله واحد است. و نوعی به این توحید دعوت کرده

دیگر از توحید است که مخصوص علمای باطن و اهل طریقت بوده و اولیاء بر این 

د واحد است. سید کنند و آن نفی وجودات متکثر و اثبات وجوتوحید دعوت می

خواند حیدر توحید الوهی را توحید ظاهری و توحید وجودی را توحید باطنی می

ایشان در کتاب مقدمه شرح فصوص علت تقسیم توحید را به توحید وجودی و 
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توحید الوهی انحصار شرک، که در مقابل توحید قرار دارد، در دو نوع شرک معرفی 

ید: شرک بر دو نوع است. شرک جلی و شرک گوکند و در تطبیق بین آنها میمی

ها و پذیرش خدایان دیگر غیر از خدای واحد خفی. شرک جلی همان عبادت بت

است که بین عامه و خواص مردم آشکار و جلی است و شرک خفی، مشاهده غیر 

ذات حق با حق تعالی و اثبات وجودات متکثر است که در میان عامه مردم مخفی 

ه به این دو نوع شرک، توحید الوهی در مقابل شرک جلی و توحید باشد و با توجمی

، به نقل از عرفان شیعی 717: ص 1712وجودی در مقابل شرک خفی است. )آملی، 

 (.119در اندیشه سید حیدر آملی،  

سید حیدر توحید الوهی را در مرتبه ابتدایی و توحید وجودی را در مرتبه بالاتر 

ودی را علاوه بر اینکه معتقد به توحید الوهی و نفی داند و صاحب توحید وجمی

کند که همان مرتبه وصول به داند مرتبه بالاتری برای او ذکر میخدایان متکثر نیز می

 (.171توحید وجودی است )عرفان شیعی در اندیشه سید حیدر آملی،  

 . انسان و جایگاه وجودی او از دیدگاه سیدحیدر آملی7-1

سید حیدر آملی بر این اعتقاد است که در متن دین اسلام یعنی قرآن دو لفظ بیشتر 

نیامده است و آن دو لفظ و کلمه عبارتند از خدا و انسان؛ و سایر معانی و معارف و 

حقایق هرچه هست یا درباره اسماء حسنای خدای سبحان و مظاهر اسماء و صفات و 

مراتب انسان و سیر تکاملی او از حیث صعود و افعال اوست و یا مربوط به افعال و 

نزول، و یا مربوط به انبیاء و افراد شیطانی در مقابل آنان و مباحث نبوت و ولایت و 

معاد و اخلاق و احکام، همه مربوط به انسان است و از آنجا که انسان مظهر اسم 

هر اوست. جلال و جمال الهی است، پس قرآن یک کلمه دارد و آن حق تعالی و مظا

بنابراین همه عالم زیباست و عالم نظام احسن و قرآن احسن الحدیث و انسان احسن 

 المخلوقین است و این سه در حقیقت یکی بیش نیست.
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داند و معتقد است عالم آملی همچنین قرآن را صورت کتبی انسان و عالم می

نابراین در عالم صورت تکوینی انسان و قرآن است و انسان نفس عالم و قرآن است؛ ب

شود شود یافت و جز او را نمیو انسان و قرآن جز خدا را نباید دید و جز او را نمی

 خواند.

 . تفاوت انسان با سایر موجودات7-2 -۱

ها را با سایر موجودات در فعلیت تفاوت انسان محیط اعظمسید حیدر در تفسیر 

و به همین جهت معتقد است داند ها و فعلیت نداشتن سایر موجودات میداشتن انسان

که انسان توانایی و استعداد تفصیل همه اسماء را دارد ولی دیگر موجودات توانایی و 

استعداد تفصیل یک اسم و استعداد اجمال همه اسماء را دارند و این تفصیل است که 

ها نیز امکان و استعداد تفصیل وجود در انسان کامل فعلیت یافته و در دیگر انسان

د، اما فعلیت ندارد. ولی در سایر موجودات امکان فعلیت یافتن وجود ندارد. دار

 (2/29)المحیط الاعظم، 

»سید حیدر با توجه به برخی از احادیث از جمله: 

بر این باور است که انسان از طهارت باطنی و قداست « 

خوردار است و این پاکی به سبب اعتقادات فاسده و اعمال رذیله و دوری از روحی بر

گوید سرایی که انسان در آن دهد. او میاوامر شرعیه جای خود را به آلودگی می

 سکنی گزید بهشت بود که این اشاره است به افاضة قوة عاقله بر او.

د منحرف نگردد و از آدمی مادام که مراعی اوامر الهی بوده و از فطرت اصلی خو

عبادتش اعراض نکرده و توجه به غیر حق پیدا نکند در بهشت است تا زمانی که به 

بهشت جاودانی برگردد. بنابراین پیش از اینکه نفس انسانی جواذب خارجیه از قبیل 

اعتقادات فاسده و هیأت پست و رذیله را به خود بگیرد، کمالات زیادی را دارا بوده و 
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قلی و معارف کلی را واجد است و در محل امنی در بهشت قرار دارد که ابتهاجات ع

؛ شرح فصوص 2/291گونه حزن و خوفی در آن نیست. )محیط الاعظم، هیچ

 (.2/17: 1799؛ به نقل از خلیلی، 1/79خوارزمی، 

در نگاه سید حیدر آملی انسان جامع همه مراتب هستی است. او عالَمی کلی است 

عوالم است و به خاطر همین کلی بودنش به اسمی که جامع همه که محیط بر همه 

اسماء است آگاهی دارد، زیرا خود مظهر آن اسم جامع است و از این طریق به همه 

 اسماء الهی کلی و جزئی، آگاهی دارد.

گوید که چون انسان مظهر تمام اسماء الهی است، می جامع الاسرارسید در کتاب 

ی بهره دارد و هم از اسماء جمالی، به همین سبب است که هم یعنی هم از اسماء جلال

تواند از فرشتگان نیز از لحاظ مقام بالاتر رود. )آملی، تواند عصیان کند و هم میمی

 (171: ص 1779

از آنجا که مجمع الاسماء و مظهر همه صفات حق بودن، اعم از صفات جمالی و 

و بعدی از انسان انعکاس اسم و صفتی از های انسان است و هر قوه جلالی، از ویژگی

های خویش که تعلق خداوند است، بنابراین شناخت انسان به هریک از قوا و جنبه

تواند او را به اسم و صفتی متناظر در حق راهنمایی کند و پلی به سوی بگیرد می

خداشناسی تلقی شود. بر این اساس تجلی حق در قالب اسماء و صفات بر عارف از 

ای های خودشناسی و خداشناسی است. خودشناسی در این نگرش روزنهترین راهممه

است که خدا ناشناختنی اما متجلی، بر انسان به عنوان اشرف مخلوقات باز گذاشته 

 (21ـ27صص : 1791شده است. )رحیمیان،

 . انسان آرمانی )انسان کامل( از دیدگاه سید حیدر آملی7-7

بحث انسان کامل در عرفان نظری سید حیدر بسیار تحت  طور که ذکر شد درهمان

 عربی بوده است.تاثیر ابن
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ای برخوردار است، در نظر او انسان کامل یگانه عربی از جایگاه ویژهانسان نزد ابن

واسطه او اسماء و صفات الهی با تمامی کمالاتشان ظاهر موجودی است که به

ز قبیل جمال، جلال، ظاهر، باطن، اول و شوند. )از نظر او حتی صفات متضاد امی

ترین و طبیعت وجودی آخر... نیز در انسان جمع هستند( استعداد وجودی انسان کامل

ترین صورت آفرینش است زیرا انسان بر صورت خداوند یعنی ترین و متعادلاو جامع

ر رابطه داند و داسم جامع الهی خلق شده است. او انسان را علت غایی ایجاد عالم می

«. لولاک لما خلقت الافلاک و لا الجنه و لا النار»کند: با او این روایت را بیان می

هایش را در وجود گوید از آنجایی که خدا آیات و نشانه( او می31: 1773عربی، )ابن

 انسان کامل قرار داده است پس شناخت انسان کامل واسطه شناخت حق است.

گوید انسان کامل به صورت حق خود می مکیهفتوحات او همچنین در کتاب 

آفریده شده و جمع حقایق اسماء الهی در او فراهم آمده است و از آنجا که شناخت 

چیزی فقط با همان چیز یا چیزی همانند آن میسر است، پس شناخت و معرفت انسان 

کامل شناختی اکمل است که بر اثر علم کلی و جزئی حاصل آمده است. )آملی، 

 (171: ص 1779

مطرح شده « من عرف نفسه فقد عرف ربه»یکی از وجوه معرفتی که برای حدیث 

است، آیت بودن انسان کامل به منزلة آینة تمام نمای حق است. بحث انسان کامل که 

عربی به نحو مدرن وارد عرفان نظری اسلام شده، تا پیش از آن تحت از زمان ابن

( و مانند آن مطرح بوده، اما دارای جایگاه عنوان نور محمدی )ص(، نفس محمد)ص

 شناختی مزبور نبوده است.وجودشناختی و معرفت

بر اساس این تفسیر چون نفس پیامبر )و امام معصوم در عرفان شیعی( به منزله 

نفس مؤمنان است )بلکه نسبت به نفس آنان، بر اساس نص قرآنی، دارای اولویت 



 

   حمید قربانی                                                                                                               .......و مقایسه انسان شناسی عرفانی سیدحیدر آملی     |56

 

م بقاء و قرب نوافل بلکه قرب فرائض است است( به علاوه نسبت به حق در مقا

شود و فنای ست که محل اتصال حق و دیگر نفوس تلقی میایبنابراین به منزلة آینه

او در حق به نحوی است که به هر میزان که مؤمن ایشان را بشناسد به همان اندازه، از 

 مند شده است.معرفت حق بهره

نحوة بیان این ارتباط خصوصاً در  این جنبه از تفسیر حدیث مذکور و توضیح

(. برای نمونه 29: ص 1791عرفان شیعی به کمال توضیح داده شده است )رحیمیان، 

 سید حیدر آملی گفته است:

«

( از آنجا که سید حیدر در 171: ص 1779)آملی، «. 

آثار خود مطالب بسیاری دربارة انسان کامل بیان کرده است در اینجا برای پرهیز از 

 کنیم. اطالة کلام به اجمال به برخی از آنها اشاره می

 تواند در یک زمان در چند مکان حضور داشته باشدمعتقد است انسان کامل میاو 

؛ انوار 1/92)المحیط الاعظم، « »

( همچنین انسان کامل را خلیفة الله فی ارضه و جامع اسماء حسنی و 111الحقیقة...،  

»تخلق به اخلاق الله است. داند که مصفات علیا و کسی می

( نیز معتقد است 2/271)المحیط الاعظم، « 

»وقات سریان دارد. انسان کامل در وجود مخل

( انسان کامل قلب عالم است. 2/737)المحیط الاعظم، « 

 (127؛ انوار الحقیقة...،  1/111)المحیط الاعظم، « »
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 ولایت از دیدگاه سید حیدر آملی.  7-1
گوید: ولایت عبارت است از: قیام عبد برای خدا در تعریف ولایت می سید حیدر

و تبدیل اخلاقش به اخلاق الهی و محقق شدن اوصافش به اوصاف باری تعالی. 

به طوری که علمش علم خدا و «. تخلقوا باخلاق الله»همانطور که رسول خدا فرمود: 

در حدیث قدسی قدرتش قدرت خدا و عملش عمل خدایی گردد. همانطوری که 

هرگز بنده به وسیله نوافل به من نزدیک نمی شود مگر آنکه دوستش »وارد شده است: 

دارم. پس هنگامی که دوستش دارم، گوش و چشم و زبان و دست و پایش می

«.  رودگوید و راه میبیند و سخن میشنود و میشوم. به طوری که به وسیله من میمی

ولایت یعنی تصرف در خلق به وسیله »گوید: چنین می( او هم739ص  :1779آملی، )

حق بنابر آنچه به آن امر شدند از حیث باطن و الهام به غیر وحی. برای اینکه اولیاء در 

کنند نه با نفس خودشان و آن به خاطر این است که خلق به وسیله حق تصرف می

حق شدند  از حیث فنای در حق شدند و به وسیله حق باقی ماندند و از حیث هوهو، 

(. سید در جای دیگر بر اساس 792ص : 1779آملی، «. )تعین و تشخص غیر او هستند

 نبوت به تعریف ولایت پرداخته، می نویسد:

نبوت مختص به ظاهر است و انبیا همگی در دعوت و هدایت و رفتارشان » 

سبت به نسبت به خلایق ودیگر موارد لازمه با یکدیگر اشتراک دارند و هرکدام ن

یابد، مانند پیامبران اولی العزم. و ای میدیگری از لحاظ احاطه تامش امتیاز جداگانه

آنهایی که غیر تام هستند مانند انبیای بنی اسرائیل، پس نبوت دایره تام و کاملی است 

باشد و از جهت گستره بی انتهاست و تو دانستی که که دوایر متفاوتی را شامل می

قوت و قدرت و تصرف و علم و همه آن چیزهایی که از سوی حق ظاهر، تأیید و 

گردد جز از طریق باطن به دست نمی آورد و آن مقام ولایت است که تعالی افاضه می
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اخذ شده است یا همان مقام قرب است و ولی همچنین به معنی حبیب « ولی»از 

 (792)همان،  «. است. پس باطن نبوت، ولایت است

 

 

 ه مقایسه ای سید حیدر آملی و علاءالدوله سمنانی. نتیجه: وجو4

اولین وجه اشتراک علاءالدوله سمنانی و سید حیدر آملی شرح احوال و زندگی 

جور رقم خورده است. هر دو عارف این دو عارف است. سرنوشت هر دوی آنها یک

و مال و اند و به مقامات عالی ابتدای زندگی جوانی را در دربار پادشاهان به سر برده

اند و بر اثر خواب و رؤیایی از دنیا و مال و مکنت و حب جاه و مکنت فراوان رسیده

باره مفصل خود در این مصنفات فارسیاند. علاءالدوله در کتاب ریاست کناره گرفته

سخن گفته است. سید حیدر آملی نیز سرنوشتی مشابه داشته است. سید حیدر در 

رسد، اما پس از قتل این پادشاه و به دنبال ارت نیز میدربار فخرالدوله به مقام وز

ای که در رؤیا برای او حاصل شد وی خانواده و مال و مکنت، شاه و مکاشفه

افتخارات درباری، مادر و پدر، برادران، دوستان و مصاحبان را رها کرد و از راه 

 اصفهان قصد عتبات در عراق و حج کرد.

دانند و برای آدمی انسان را محور اصلی آفرینش میعلاءالدله و سید حیدر آملی 

جایگاه والایی در نظر دارند جایگاهی که هیچ موجودی حتی فرشتگان مقرب نیز قادر 

ترین ترین و کاملنیستند به آن جایگاه دست یابند. علاءالدوله انسان را شریف

او در کتاب  داند که خداوند به سبب خلقت او برخود آفرین گفته است.موجودی می

گوید که خداوند بر همة موجودات ظاهر گردانید که میالعروه لاهل الخلوه و الجلوه 

آدم مطلوب اوست؛ از برای معرفت ذات و امانت معرفتِ اوست. و همه خلایق دیگر 

اند از برای وجود آدم و فرزندانش که در عالم غیب و شهادت و صورت و وسائط
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ین جایگاه و مقام انسان را در پیشگاه خداوند به حدی اند. علاءالدوله همچنمعنی

داند که خداوند شیطان را با آن همه عبادتش به سبب سجده نکردن بر انسان رانده می

و ملعون و مهجور کرد و ملائکه را به سبب مطاوعت و سجده بر آدم قرب داد. سید 

داند و ن آفریده میحیدر آملی نیز انسان را شایستة خلافت و جانشینی خدا در زمی

معتقد است که انسان اشرف مخلوقات است و هیچ موجودی حتی فرشتگان به مقام 

رسند. او همچنین معتقد است که آدم شایستگی خلافت صوری و والای او نمی

معنوی را از آنجا یافت که در عالم ارواح تسویه و تعدیل یافت و به همین سبب بود 

قاد او شدند و سجده بر او واجب گشت. آملی همچنین که سایر موجودات مطیع و من

داند و معتقد است که با تنزل انسان، حقیقت انسان را اولین ظهور وجود خداوند می

رسد. در عالم ملک انسان طبیعی ظهور عوالم جبروت و ملکوت و ملک به ظهور می

آخر هم در سیر  کند، بنابراین وجود حقیقی انسان بعد از حق تعالی اول است و درمی

شود. بنابراین در تنزلات مراتب هستی، انسان نقشی تنزل ظهورات به انسان ختم می

آورد و حقیقت اساسی دارد، در واقع تنزل انسان است که عوالم متعددی را پدید می

خواند، چرا که ناپذیر میکند. سید حیدر همچنین انسان را توصیفهستی را آشکار می

 حقیقت مطلق است. آدمی صورتی از 

علاءالدوله سمنانی و سیدحیدر آملی همانطور که پیش از این اشاره شد هر دو 

معتقدند که انسان نسخه وجود عالم است؛ حتی سیدحیدر آملی برای تبیین این مسئله 

سازی برای وجوه مشترک انسان و عالم پرداخته و عقل اول در عالم کبیر را به معادل

و نفس کلی را در عالم کبیر معادل قلب در انسان )عالم صغیر( معادل روح انسانی 

علاءالدوله و سید حیدر هر دو معتقدند که شناخت انسان کامل برای دانسته است. 

ها ناممکن است چرا که انسان کامل در ادوار مختلف با اطوار گوناگون سایر انسان
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شود و ه شکل نبی ظاهر میکند، گاه بکند و در هر زمان به شکلی تجلی میظهور می

کند و زمانی دیگر به هیأت وصی گاه به صورت رسول، زمانی به نام ولی ظهور می

 وامام. 

علاءالدوله سمنانی در آثارش انسان را نوع کامل و اخص جنس حیوان به شمار 

کند که وجه اشتراک انسان و حیوان در این است از آورد به این نکته اشاره میمی

ترین و اصلیترین فرق انسان با حیوان و سایر اند و عمدهبعه ساخته شدهعناصر ار

موجودات در این است که انسان حامل بار امانت معرفت الهی است. یعنی این ویژگی 

که او حامل بار امانت است وی را از دیگر موجودات مستثنا کرده و مستحق خلافت 

جه مناسبت انسان با نوع حیوان را الهی شده است. او همچنین در رساله سر سماع و

اند و برای آشنایی او با داند که انسان و حیوان از عناصر اربعه ترکیب یافتهدر این می

روحانیان خداوند نوری از انوار روحانیت را در انسان تعبیه نموده است و از آنجا که 

مسجود ملائک حق تعالی سری از اسرار ربوبیت را در آدمی به ودیعت گذاشته او را 

کرده است. علاءالدوله وجه تمایز انسان را از نوع حیوان در حصول لطیفة قالبی 

 داند.می

ها ها را با سایر موجودات در فعلیت داشتن انسانسید حیدر آملی نیز تفاوت انسان

داند و به همین جهت معتقد است که انسان و فعلیت نداشتن سایر موجودات می

تفصیل همة اسماء الهی را دارد ولی دیگر موجودات توانایی و  توانایی و استعداد

استعداد تفصیل یک اسم و استعداد اجمال همه اسماء را دارند و این تفصیل است که 

ها نیز امکان و استعداد تفصیل وجود در انسان کامل فعلیت یافته و در دیگر انسان

 فعلیت یافتن وجود ندارد.  دارد، اما فعلیت ندارد. ولی در سایر موجودات امکان

درباره موضوع ولایت، علاءالدوله ولایت ولی کامل را نوری منبعث از نور اسم 

داند و معتقد است صاحب مرتبه ولایت از چشم ولی که اختصاص به حق دارد، می
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مندی فرد از ولایت ولی کامل ظهور نور ارادت ماند و اما لازمه بهرهاغیار پوشیده می

ورزد که برای برخوردار الدوله بر این نکته تأکید میدرون وی است. علاءباطن در 

شدن از ولایت اولیای حق باید در ایشان به نور حق که در باطن است نگریست نه با 

نگرد و از راه حس، در هیأت بشری ایشان می نور عقل و حس؛ چرا که نفس دائماً

 .اندازدشیطان، عقل خام او را در اعتراض می

تعبیر قصر ولایت و خانه محبت، برای این قصر چهار  علاءالدوله همچنین با طرح

رکن ذکر نموده است و معتقد است که هیچ امر دنیوی و اخروی و هیچ مراد 

شود مگر به محکم گردانیدن این چهار رکن. وی در ادامه تأکید ایی تمام نمیحقیقی

از قوت تأیید الهی بنیاد قصر ولایت او کند که هرکس این چهار رکن را محکم کند می

 محکم شده است. 

سید حیدر آملی ولایت را قیام عبد برای خدا و تبدیل اخلاقش به اخلاق الهی و 

طور که رسول خدا فرمود: داند. همانمحقق شدن اوصافش به اوصاف باری تعالی می

خدا و عملش  که علمش علم خدا و قدرتش قدرتطوریبه«. تخلقوا باخلاق الله»

هرگز بنده به »طوری که در حدیث قدسی وارد شده است: عمل خدایی گردد. همان

دارم. پس هنگامی که شود مگر آنکه دوستش میوسیله نوافل به من نزدیک نمی

شوم. به طوری که به وسیله دوستش دارم، گوش و چشم و زبان و دست و پایش می

او همچنین ولایت را تصرف «. رودو راه میگوید بیند و سخن میشنود و میمن می

در خلق به وسیله حق بنابر آنچه به آن امر شدند از حیث باطن و الهام به غیر وحی 

 داند. می

داند. او به برتری علاءالدوله سمنانی ولایت را قابلیتی مجازی از کوه دل نبی می

الدین حموی که کند و به نقد کسانی همچون شیخ سعدنبوت بر ولایت تأکید می



 

   حمید قربانی                                                                                                               .......و مقایسه انسان شناسی عرفانی سیدحیدر آملی     |55

 

همچنین نهایت ولایت را بدایت او پردازد. دانند میمرتبه ولایت را از نبوت بالاتر می

داند و در شرح لطیفه ششم از لطایف سبعه به برتری نبوت بر ولایت اشاره نبوت می

نظر نیست و نظر علاءالدله را باره با علاءالدوله هماما سید حیدر در اینکند. می

ولی بالاتر از نبی است برای اینکه ولایت تصرف در باطن د و معتقد است پذیرنمی

است و نبوت تصرف در ظاهر. فلذا اگر نبی ولی هم باشد، جهت ولایت او بالاتر 

است. یعنی آن تصرف باطنی، نه از حیث فعل، بلکه از جهت معنوی بالقوه برایش 

از مرتبه نبوت و مرتبه نبوت  تراز او گفته است که مرتبه ولایت عظیمب حاصل است.

تر از مرتبه رسالت است برخلاف ولی و نبی و رسول. مثل این مراتب نظیر عظیم

های یک بادام کامل است. یک بادام هم دارای ظاهر و باطن و باطنِ باطن است. لایه

یعنی دارای پوست و مغز و روغن است. پس مرتبه اول که پوست باشد؛ مانند رسالت 

دوم که مغز باشد شبیه نبوت است و مرتبه سوم که روغن باشد مثل ولایت و مرتبه 

تر از نبوت و مرتبه نبوت پایین تر از است و منظور این است که مرتبه رسالت پایین

دهد که ولایت اگرچه بزرگتر از ولایت است. البته سید حیدر در ادامه توضیح می

بزرگتر از نبی نیست و همچنین نبی  نبوت است و نبوت بزرگتر از رسالت، لیکن ولی

هم از رسول بزرگتر نیست، زیرا نبی علاوه بر مرتبه ولایت دارای مرتبه نبوت هم 

هست و به همین ترتیب رسول که پس از ولایت دارای دو مرتبه دیگر یعنی رسالت و 

نبوت نیز هست. بنابراین در بین آنها نه مساوات وجود دارد و نه ترجیح. منظور، 

جیح ولی بر نبی و رجحان نبی بر رسول است و دقت در این مسأله به خاطر تر

شناختن این نکته است که مراد از اینکه ولایت بزرگتر از نبوت است، همانا بعد 

ولایت در یک شخص معین بزرگتر از جانب نبوت است و جانب نبوت بزرگتر از 

است. نظیر پیامبر ما)ص( جانب رسالت اوست و نسبت به رسالت نیز به همین ترتیب 

که هم ولی و هم نبی و هم رسول بودو بعد ولایت او بالاتر از بعد نبوتش و بعد 



 

 

 56 |                                                                        0011بهار و تابستان ، اول، شماره دومسال    | پژواک جامعه

 

یکی دیگر از وجوه نبوت او بالاتر از بعد رسالتش بود و همچنین همه رسولان. 

مشترک بین علاءالدوله سمنانی و سیدحیدر آملی این است که هر دوی ایشان در آثار 

های عوامانه ادیان و اساس و درگیریبرابر تعصبات دینی بی خویش به شدت در

گیرند و معتقد به نوعی تسامح عقیدتی و وحدت شان موضع میمذاهب و هواداران

 کنند. گرایی دینی را مطرح میاند و تکثرادیان و مذاهب

مسئله ترک تعصب را  مجلسچهلعلاءالدوله سمنانی در مجلس چهلم کتاب 

با نگاه تساهل و تسامح مسائلی را که بین مسلمانان شیعه و سنی  مطرح نموده و

داند. آملی در نمیای همیشه مورد نزاع بوده ذکر نموده و آنها را مسائل مهم و جدی

تمام همت خویش را مصروف این ساخته تا دو گروه صوفی و شیعه را  الاسرارجامع

 همدیگر را تحمل کنند. اند قانع سازد تا که با یکدیگر سازگاری نداشته

های برخی از فیلسوفان در نگاه سیدحیدر و علاءالدوله به انسان، زمینه دیدگاه

اگر چه آن انسانی که مقصود عرفان توان مشاهده کرد. اگزیستانسیالیسم را هم می

از آنجا ولی  ،هاست تفاوت دارداسلامی است با آن انسانی که منظور اگزیستانسیالیست

ست. دانند نقطه اشتراک بسیار مهمی اآنها انسان را نقطه عزیمت خود می هر دوی که

ها انسان همواره در حال شدن است که این نگاه خیلی به از نگاه اگزیستانسیالیست

دیدگاه این دو عارف نزدیک است. از این نظر انسان عبارت است از چگونگی هستی 

مکتب وجودی او در هر لحظه. های او در زمان حال و به فعلیت رسیدن امکان

کند که کید میأگرایی محض گریزان است و بر این نکته تاگزیستانسیالیسم از عقل

نیز دارد، لذا ... انسان علاوه بر اینکه عقل دارد اراده، غضب، شهوت، احساس و

های اندیشیدن انسان نه از عقل که از تمام وجودش سرچشمه می گیرد. در فلسفه

باشد؛ جود داشتن به معنای تعالی دائمی یعنی گذر از وضع موجود میاگزیستانس، و
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شود و به صورت دیگری ظاهر اگزیستانس موجودی است که هر لحظه نو می

یرکگور حقیقت با وجود انسان رابطه نزدیکی دارد و برای مثلاً از نظر کی. گرددمی

ود. وی اصول منطقی و نگری و شهود و ایمان استفاده نمدرک آن باید از روش درون

هایی در برابر انسان وجود دارند که گوید امکانکند و میاستدلال عقلی را رد می

 بخشد. ها فعلیت میانسان با انتخاب آنها به این امکان
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